
 

 

DOI: https://doi.org/10.22055/JRP.2022.40238.1069 

 
لنقد  ان شعر معاصر فارس ییداستانگرا یلو تح عرب  یدر زب م یو   115-97. صص و … یقانون  یدرضا/ ح

Critique and Analysis of Narrativity in the Language of 

Contemporary Persian and Arabic Poetry (A Case Study: 

Akhavan and Shamlu; Al-Sayyab and Al-Bayati) 
Hamidreza Ghanuni1 

Fereydoun Tahmasebi2 

Abstract 
One of the common features of all the world's literatures is the use of the shared 

language of narrative (story) in presenting ideas and beliefs. Aside from this 

approach, narrative is also the most prevalent literary genre, one that has 

accompanied humanity and been used for comfort and repose. On the one hand, in 

Persian poetry, we witness the existence and presence of narrative in short and 

notable forms, and great poets such as Akhavan and Shamlu, alongside prominent 

Arabic-language poets like Al-Sayyab and Al-Bayati, have been able to make ample 

use of this literary genre in their political and social poetry. In other words, the poetry 

of these poets either consciously employs narrative or unconsciously takes on a 

narrative form, and the poet strives to convey his thoughts to the reader through 

narrative—in which endeavor he has indeed been successful. Thus, through 

comparison, analysis, and adaptation of the narrative structure of these poets' works, 

it became clear that each poet is well aware of the importance and validity of this 

narrative structure in conveying the message. In this research, the symbolic and 

emblematic language of contemporary Persian and Arabic poets has been examined 

and compared by adapting the structure of vocabulary, concepts, themes, and the 

narrative approach of the poems of these four style-setting poets. 
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 نقد و تحلیل داستانگرایی در زبان شعر معاار فارسی و عربی

یاتی( ی موردی: اخوان و )مطالعه  لب  یاخ و ا  لسِّ  شاملو؛ ا 

 2فریدون طهماسبی، 1حمیدرضا قانونی

 ده ی چک 
ادبیات تمامی  مشترک  وجوه  از  بهره یکی  جهان،  ارائه های  در  داستان  مشترک  زبان  از  اندیشهگیری  و ی  ها 

همراه بوده و آن را برای  ترین نوع ادبي است که با آدمی  اعتقادات است؛ به غیر از این رویکرد، داستان نیز رایج
در  داستان  حضور  و  وجود  شاهد  فارسی،  شعر  در  سویی  از  است.  برده  کار  به  خویش  آسایش  و  آرامش 

توج ه هستیم و شاعرانی بزرگی چون اخوان و شاملو  در کنار سرایندگان برجستهگونه قابل  ی                                                                                           هایی کوتاه و 
یاب و البیاتی توانستهعربی ای وافر ی ادبی، بهره شعار سیاسی و اجتماعی از این گونهاند در ا                                     زبان مانند الس 

گاه به صورت داستانی ببرند. به عبارت دیگر، شعر این شاعران یا آگاهانه از داستان بهره می گیرد و یا ناخودآ
هم                                                           های خود را به خواننده منتقل کند که البت ه در این کاربرد کوشد تا با داستان، اندیشهآید و شاعر میدرمی 

رو با مقایسه، تحلیل و تطبیق ساختار روایی شعر این شاعران، مشخص شد که هر است. از این           موف ق بوده 
گاه است. در این پژوهش، زبان نمادین گوینده به                                                                                               خوبی از اه م یت و اعتبار این ساختار روایی در انتقال پیام، آ

گان، مفاهیم و مضامین و رویکرد داستانی و سمبلیک شاعران معاصر فارسی و عربی با تطبیق ساختار واژ
 است.                                                              اشعار این چهار شاعر صاحب سبک، مورد توج ه و تطبیق قرار گرفته

یابواژگان کلیدی  .                                                                : شعر معاصر، داستان، نماد، اخوان ثالث، البیاتی، شاملو، الس 
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مه    - 1          مقد 
از فرهنگ  با برخي  و موضوعات مشترکي  دیرباز مضامین  از  فارسي  و ادب  زبان زبان  و  در سرزمین  ها  هاي رایج 

مراتب بیشتر بوده است. ایرانیان از دوران  ویژه با فرهنگ و شعر اعراب به خاورمیانه داشته و این یکساني در مضامین به 
آنان آشنا شدند و جدای از پذیرش دین اسلام بر این باور بودند که زبان و                                            فتح ایران به دست ا عراب، با فرهنگ و زبان  

ی نهضت ترجمه و آشنایي  رو ایرانیان پس از پرپایی دوباره ی آنان به تعالي برسد. از این وسیله تواند به فرهنگ عربی مي 
نوشتند و  قرآن، به زبان عربي مي   ي به سبب قرابت و نزدیک هاي خود را به فراوان با علوم رایج، بسیاري از آثار و نوشته 

ترین قوم در تعالي فرهنگ عربی بودند و بسیاري  آوردند؛ لذا ایرانیان، برجسته بسیاري به سرودن شعر عربي روي می 
                                                ها و حت ي در سطحي فراتر با نمادهاي شعري و ادبي  ، رسوم، اندیشه از شاعران و نویسندگان، هردو فرهنگ با آداب 

                                                                                               ا شدند و کوشیدند تا در آفرینش آثار خود از یکدیگر وام بگیرند. اگر ادبی ات گذشته به صورت تطبیقي  یکدیگر آشن 
ویژه »امرؤالقیس« را بر                                                      توان نقش و تأثیر شاعراني همچون گویندگان م عل قات به شك نمي مورد مطالعه قرار گیرد، بي 

غرایي  ان این دو فرهنگ از گذشته تا کنون بر یکدیگر، انکارناپذیر  اصفهاني انکار کرد. ازاین رو، نقش و جایگاه شاعر         ط 
                                                                              توان جایگاه شاعراني چون ب حتري، منوچهري، خاقاني و دیگراني چون م تنب ي، سعدي،                               است. ازطرفی با دق ت بیشتر مي 

ید شعر،  های جد                                                                        خوبی دریافت و نتیجه گرفت که این روی ه، مختص دیروز یا امروز نیست و شیوه حافظ و. .. را به 
علاوه ذکر داستان در متون  است. به ها فراهم کرده های کاربردی آن ها و یکسانی تری را برای همسانی مجال گسترده 

اند  خوبی توانسته جا از مقاصد گویندگان است و گذشتگان به گذشته، نشانگر ایجاد پیوندی عمیق برای فهم درست و به 
                                                                های شعری چون مثنوی، قصیده و غزل از فرآیند قص ه برای بیان مقاصد  ویژه قالب های مختلف زبانی، به در قالب 

آید که آیا در  خویش بهره ببرند. امروزه با اختصاص قالب داستان و انواع آن به چنین مضامینی، این پرسش پیش می 
مثبت است، چه  شود و چنانچه پاسخ  گیری می افزا، بهره                                                    شعر امروز نیز همچون شعر گذشتگان، از این قالب  دانش 

رود که بتواند این گونه شعر عصر حاضر را در نگاه    - ترفندهای زبانی، ساختاری و مضمونی در شعر معاصر به کار می 
هایی از  یابی به پاسخ پرسش ی جهانی، مقبول جلوه دهد. از سوی دیگر، هدف این پژوهش، دست مردم و خواننده 

 این دست است: 
 است؟ تر از گذشته، از نوع ادبی داستان، بهره برده متفاوت و مضامین متفاوت های  آیا شعر معاصر با قالب   - 
 اند؟   گرفته شاعران معاصر در انتقال مفاهیم خود، چه شگردهایی را به کار    - 
 در این رویکرد، شاعران نوپرداز در دو فرهنگ فارسی و عربی، تا چه میزان به یکدیگر نزدیکند؟   - 
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 ااراوخ مفهومی داستان   - 2
می  بررسی  شعر  در  دیگر  نگاهی  از  داستان   نخست  حاضر،  پژوهش  و  در  شعر  با  داستان  ارتباط  سپس  و  شود 

کارگیری داستان در شعر معاصر فارسی و عربی با  ی به گردد. آنگاه نوع و نحوه ( بیان می Daastaansherشعر) داستان 
شود. بدیهی است که تطبیق کلام شاعران  زبان، بررسی و تحلیل می ی دو  هایی از شعر نمایندگان برجسته تکیه بر نمونه 

یاب از سوی دیگر، بخش اساسی  ی این دو زبان، یعنی اخوان ثالث و شاملو از یک نزدیک و برجسته                                                 سو و البیاتی و الس 
 شود.  این تحقیق را  شامل می 

 داستان   - 1  - 2
هاست  نمونه ترین  ی ادبي از قدیمی ا انسان همراه بوده است؛ این گونه ترین نوع ادبي است که ب ، رایج                 ادبی ات داستاني 

                                                                                           هاي بلند و رفیع انساني رشد کرده است و بهترین دست مایة تنو ع، تفن ن، سرگرمي و البت ه آموزش  نار اندیشه در ک   که 
                                                                      هاي جدید و البته قابل توج هي چون »داستان، رمان، داستان کوتاه، داستان                                           بوده است. امروزه ادبی ات داستاني در قالب 

ی ادبي به خاطر زبان سمبلیک و کارآمد خویش، به ویژه براي آموزش  ونه شود. این گ مالیستي« و. .. مشاهده مي میني 
                                                                                    شود. این ژانر اگر چه در ادبی ات قدیم نوعي مجزا نبوده است، ام ا همواره با کلیه متون  در مقاطع مختلف استفاده مي 

                         ص ه، داستان، روایت و...  هاي مختلفي چون تمثیل، حکایت، ق آموزشي در آمیخته و کاربرد داشته است و با نام   – ادبي  
                                                                      ها نخستین قومي بودند که قص ه و داستان را به ادبی ات جهان هدیه کردند.  رسد، مصري خوانده شده است. به نظر مي 

                                                                             ( با این حال قص ه مهمترین سرگرمي زندگي بشري در ادوار گذشته است و قطعا  تمام    32:  1376)ر. ک. میرصادقي،  
                                                                                   یا فرهنگ دیگري قص ه را گرفته باشند یا نه، نمي توانسته اند بدون آن مسایل و موضوعات    ها از قوم ها و تمدن فرهنگ 

گوید:»اگر از شکل جمجمة انسان  در مورد قدمت داستان می   آلوت خود را به شیوه ای کارآمد به دیگران آموزش دهند.  
ها                   ( از این رو قص ه 368:  1380. )آلوت،  داده است« نئاندرتال قضاوت کنیم باید بگوییم که او نیز به داستان گوش مي 

                                           هاي متفاوت پذیرفت: گاه تفن ني شد، گاه شکل                                                                    از پیدایش تفک ر و اندیشه، با انسان همراه شده و در هر جایگاهي گونه 
هاي نظم و نثر هر دو رایج بوده است. وجود  هاي ایراني در قدیم در قالب                                       آموزشي و گاه نمادین به خود گرفت. قص ه 

شود.                                                                              هاي اساطیري، دیني، پهلواني و. .. سبب دلپذیري کلام و البت ه موضوع مورد بحث مي ها و داستان حکایت 
                                                                                                ها در ادبی ات هر کشور و فرهنگ جایگاهي بي نظیر دارند و در حقیقت چیزی جدای از زندگی بشر نیستند.  داستان 

 داستان و شعر   - 2-2
 توان بررسي کرد:  ها را به طور کلي در دو بخش مي              اصولا  داستان 
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ها در پي التذاد روحاني )رواني( بوده است، بسیاري از متون گذشته  از آن جا که بشر با خواندن و شنیدن داستان   – الف  
                 آفریني و تفن ن(    - ویی                                                                                     شکل داستاني داشته اند؛ این متون چه نظم و چه نثر، صرفا  به منظور داستاني بودن )لذت ج 

هاي به  آفریده شده اند؛ اصلی ترین هدف این آثار، سرگرم کردن مخاطب یا خواننده است هرچند در پشت این داستان 
هاي آموزشي فراواني قابل بررسي و جستجوست. این آثار، در زبان  هاي دروني آن ها، نکته ظاهر سرگرم کننده و لایه 

نامه «، » سمک عیار »   فارسی نوشته هایي هستند چون:  » داراب  » »اسکندرنامه «،  حسین کرد شبستري «،  هفت  «، 
ها برتري دارد. در زبان                                      ها جنبة تفن ن و سرگرمي بر دیگر جنبه « و. ..؛ در حقیقت در این نوع داستان سندباد نامه «، » پیکر 

 .. اشاره کرد.  هایی چون فرج بعد الشده الف لیله و اللیل، مقامات و .. توان به کتاب عربی نیز می 
ها وسیله اي براي نقل  برخي دیگر از متون گذشته اگر چه به شکل داستاني آفریده شده اند، در حقیقت در آنها داستان   – ب  

بهتر و دقیق تر مضمون اصلي است؛ در حقیقت نویسندگا ن والبته شاعران خود آگاه یا ناخودآگاه کوشیده اند مضامین  
آورد  ها کلام مولانا را به یاد مي به خوانندگان القا کنند. این دسته از داستان   های خویش را با بهره گیری از داستان و اندیشه 

 که: 
ه چون پیمیانیه اي اسیییت                                   اي برادر قصییی 
 دانییة معنییییي بگیییییییرد مییییرد عقییییل 

 

 معني انیدر وي بسیییان دانیه اي اسیییت 
 ننگییییرد پیمانییییییییه را گر گشیت نقییییل 

 (842: 1، د1381)مولوي،  

های  گونه ها البته در زبان نثر، از دل انگیزترین  ها در همۀ ادبیات عمول و معقول است که داستان براساس آنچه گفته شد م 
ادبی باشد؛ با این حال شاعران نیز کوشیده اند کلام خویش را با داستان آراسته کنند و این داستان گرایی در شعر معاصر  
به گونه ای جدیدتر جلوه کرده است. در شعر عصر حاضر تمامی گویندگان از خوان گسترده داستان بهره برده اند؛  

عر نو یا حتی یک شعر سپید به راحتی درمی یابد که توالی مصراع ها، ابیات  گاهی انسان با خواندن یک غزل یا یک ش 
ماند؛ از این رو باید در خوانش  های شعر ناخودآگاه بیانگر داستانی است که در نگاه سطحی به داستان نمی و بخش 

ه شاعر یا خواننده  تواند از ضمیر ناخودآگا شعر معاصر با رویکردی جدید به تحلیل و بررسی پرداخت این نکته می 
 کشاند.                                                            سرچشمه بگیرد که او را ذاتا  به سمت و سوی قص ه و داستان می 

 شعر( داستان در ساختار شعر نو)داستان   - 3  - 2

هاي داستاني اشاره کرد. در این بخش به سراغ هر شاعری که برویم  توان به برخي از زمینه در شعر عصر حاضر مي 
های او را مشاهده کرد؛ با این تفاوت که گاه خواننده با خواندن  هایی از داستان گرایی یا داستان پردازی توان نمونه می 

که آنچه پرداخته شده است داستانی هرچند کوتاه بوده است؛ از طرفی  یابد                                    شعر وی در نگاه او ل به سختی در می 
های پیشین ی اشاره ای بر وجود ساختار باطنی داستان در گفته  گوینده نیز به صراحت ی بر خلاف سرایندگان سده 
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در این نوع  های معاصر که در قالب نو سروده شده است جز اندکی چند این ویژگی را دارند.  خویش ندارد. بیشتر شعر 
ها و دیگری زبان رمزآلود آنهاست. به طور کلی بر این  خورد که یکی کوتاهی آن هایی به چشم می ها مشخص داستان 

 توان سه گونه داستان شعر در شعر معاصر تصویر کرد.  اساس می 

 ای شعرهای اند واژه داستان   - 1  - 3  - 2
                                                            ها، رمزآمیز و رازآلودند و داستانی بسیار موجز؛ ام ا پرمحتوا  این گونه                                                  این گونه اشعار مرکب از چند واژۀ محدودند؛ زبان  

اند.  تر شبیه                     مالیسم و حت ی کوتاه های مینی ها در کوتاهی به داستان کنند. این نوع داستان و چندگانه )سمبلیک( را بیان می 
ارسی نمونه دارد؛ این زبان بارها در شعر  این رازآمیزی با به کارگیری واژگانی در قالب داستان کوتاه، بسیار در شعر ف 

 سراید:  مي   شفیعي کدکني تکرارشده است. وي در »سفرنامة باران« 
 »آخرین برگ سفرنامة باران 

 این است 
  «که زمین، چرکین است.

 (163: 1385کدکنی، )شفیعي
توان به چند نکته دست یافت: نخست آن که شاعر در داستانی کوتاه آلودگی معنوی زمین را  در این شعر کوتاه می 

سازی زمین آلوده و علل  تواند در ذهن خویش با اسلوب هرمنیوتیک به تصویر کند؛ خواننده یا شنونده می تصویر می 
ه در ساختار داستانی و صورت معمول داستان باید در پایان  آن بپردازد. نکته دیگر و قابل تأمل آغاز این شعر است ک 

 باشد؛ یعنی:  
اورد در حقیقت  ی باران« این بخش در حقیقت وقایع پس از بحران در داستان را به خاطر می »آخرین برگ سفرنامه 

گنجد نظیر آنچه  شاعر/ نویسنده عقده گشایی کرده و چرکینی زمین را شسته است. این شعر در قالب حکایتی کوتاه می 
شود و داستان  های شعر، باران و زمین هستند، گفتگویی در داستان مشاهده نمی شود؛ شخصیت در گلستان دیده می 

 رسد. این شعر را با شعر البیاتی مقایسه کنید: با پایانی خوش به انتها می 
 » بادا که برف بخشنده 

 هاها و شبنمو شاخه
 چهرة مردگان را پاک کند  

                                        نازایي را و چرک را و ننگ  پایدار را «. و 
 ( 68: 1357)البیاتي، 

 پردازی هر دو قابل تطبیق و همسانی است.  جدای از شباهت مضمونی و زبانی این دو شعر، روند داستان 
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 شعرهای کوتاه داستان   - 2  - 3  - 2

ها در شعر، حکم داستان کوتاه در ژانر داستان  داستان اند. این  تر از نوع پیشین شعرهایی هستند که اندکی کامل داستان 
 پور: ای از قیصر امین هاست. نمونه                                                      ای از وقایع مورد توج ه شاعرند و البت ه شاعر، راوی آن را دارند و بریده 

ها زرد و تیره/ فصل فصل خزان بود / هر ستاره  شب / شبي بي کران بود / دفتر آسمان پاره پاره/ برگ »
های شب آسمان  ی آسمان بود / گرچه گاهی شهابی / مشق ده ای تار / در دل صفحه حرف خط خور
هایی از ابر تیره / خط خورشید  شد / باز در آن هوای مه آلود / پاک کنزد و محو میرا / زود خط می 

می  پاک  شرق  را  از  مردی   / زد  شفق  در  آتشی  خورشید  خون  تابید/  شرق  از  نوری  ناگهان   / کرد 
 ( 64: 1385پور، آسمان را ورق زد. « )امینبرخاست / 

                                                                                                               در این نوع شعر نیز شاعر داستانی نسبتا  کامل تر را به تصویر کشیده است؛ این نمونه از چند نمونۀ قبلی کامل تر است  
 ولی زبان همچنان سمبلیک است.  

 شعرهای جامع و روایی داستان   - 2-3-3
ها شاعر حکم  هایی جامع تر فراگیر تر و البته روایی است؛ در این گونه شعرها، داستان ی سوم از این نوع داستان گونه 

کند و در کل ساختار، زبان یا مفهوم ساده  ها حفظ می راویی فردی را دارد و البته زبان هم آن رازگونگی خود را در واژه 
های منثور گذشته  ارندۀ داستانند و چون داستان                          ها در رویکرد او ل دربر د تر و قابل درک تر است؛ این نوع داستان شعر 

توان  دارای تمام عناصر داستانی هستند؛ از شعرهایی از این دستف که اندکی طولانی تر از دو نمونۀ نخست است می 
یابد با این  به شعر مرگ ناصری شاملو اشاره کرد؛ این شعر نیز در صورتی روایت گونه همچون شعر قیصر جریان می 

شود. مرگ  هایی از رمز در آن دیده می ه زبان اندکی از رمز فاصله گرفته است با این وصف هنوز هم نمونه تفاوت ک 
 ناصری در مجموعة »ققنوس در باران« آمده است:  

خاک   بر  مرتعش/  و  سنگین  ی  خط   / قفایش  در  بار/  چوبین  دنباله  یکدست/  یکدست/  آوازی                                                                                   »با 
                                                          واز   دراز   دنباله بار/ در هذیان   دردش/ یکدست /رشته ای  کشید/ تاج خاری برسرش بگذارید/ و آمی

رشت. / شتاب کن ناصری، شتاب کن / از رحمی که در جان خویش یافت / سبک شد/ آتشین/ می 
و چونان قویی مغرور/ در زلالی خویشتن نگریست/ تازیانه اش بزنید / رشته چرمباف / فرود آمد / و  

                                                       طول   خویش/ از گروهی بزرگ /برگذشت/ شتاب کن ناصری، شتاب                                 ریسمان   بی انتهای   سر  / در
                           ها /در پس   پشت /به هم در  زنان راه خود را گرفت /دستکن / ازصف غوغای تماشاییان/ العارزگام

توانست /  خواست، ورنه می                                                                       افکنده/ و جانش را ار آزار   گران   دینی گزنده آزاد یافت / مگر خود نمی 
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به    / بر  آسمان کوتاه  افتاد / سوگواران، به خاکپشته  / بر آواز   روی در خاموشی   رحم/ فرو                                                                               سنگینی 
   ( 612)شاملو: شدند/ و خورشید و ماه/ به هم بر آمد. « 

هاي این شاعر توانا و حماسه پرداز معاصر  مهدي اخوان ثالث نیز از این شاعران است؛ بسیاري از شعرها و مجموعه 
توان به  ن قابل بررسي، نقل و تفسیر است. از سوي دیگر در شعر معاصر عرب هم مي به صورت حکایت و داستا 

                                                                                                       شاعران برجسته ای چون » بلند الحیدري« و »السی اب«اشاره کرد. این شاعران از سلک شاعرانی هستند که خواننده  
ین که هر بساری از این شاعران                                                            یابد که از جویبار داستانی آنان سیراب شده است؛ مضافا  بر ا با خواندن شعرشان در می 

به روشنی بر این بهره گیری از داستان اشاره دارند. شعر و زبان شاعران یاد شده نسبت به دیگر شاعران از خصیصه  
های بلند بهره ببرند؛ شاید این بهره گیری برخاسته از  کوشند در کلام خویش از داستان بارزی برخوردار است، آنان می 

برند و جالب  هاي بلندي به کار مي هاي خود داستان                                                   اعی آنان باشد. از این رو هر تقریبا  آنان در سروده واقع گرایی اجتم 
ی                                                                                                  هاي تقریبا  یکساني را براي اشعار خود برمي گزینند، بی آن که آگاهی از شعر دیگری داشته باشند. نکته آنکه گاه نام 

های خود اشاره کنند و از این رهگذر  ها و نظر ا به عقاید، اندیشه ه کوشند در این داستان دیگر این که چین شاعرانی می 
شود کلام شاعر گاه به رمز و راز و به عبارتی  خواننده را مجاب کنند و او را با خود همسو کنند؛ این رویه سبب می 

                         دارد با عنوان»الر ح له                                شود؛ مثلا  بلند الحیدري شعري  هایی از هر شاعر اشاره می سمبل آفرینی بگراید. اینک به نمونه 
بانی  ثالث قابل قیاس است. در این داستان شاعر به فانوس                                                     الثام نه « که ازنظر نامگذاري با شعر»خوان هشتم«اخوان 

خواهد تا فانوس را  بان می ها را از گرداب برهاند؛ شاعر از فانوس است تا کشتی کند که فانوس را روشن کرده اشاره می 
 ( 252:  1381یز را به عدم بسپارد. )ر. ک اسوار،  چ خاموش کند و همه 

                                                                                                         همچنین بلند الحیدري شعري دارد تحت عنوان »ما ب ین  ذ راعي ا م ي «)در میان بازوان مادرم(. این شعر به صورت  
کند و  گیرد و با صدایي حزن انگیز او را نصیحت مي نمادین حکایت مادري است که فرزند خود را در آغوش مي 

 گوید: مي 
                                        ا بني. .. ای اک  و  ای اک م یا ا ولاد ي »

                                       ا ن ی عب ر  ا ي  م نک م ذ اک  الو ادي 
ه  ف ي ه ذا الح ي  

ف  ای ل ما ب ین  الض 
                   ذ اک الخ 

                    
          

           الم وب وء 
ه  م ن ا رض  ت ت ملم ل  

ف                          و  ت لک  الض 
                

ن  « 
     ف ي غ بش  الظ 
               

 ( 262)اسوار: 
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)پسرم مبادا تو و دیگر پسران / از آن فروگدار بگذرید / آن نهان میان این کرانه در این کوي طاعون  
 پیچید.(                                                             زده / و آن کرانه در سرزمیني که تاریک روشن  گمان / به خود مي 

کنده است، برحذر مي  خواهد  د و از او مي دار                                                                                         آن گاه این مادر دوباره شاعر را از گداري که از شیاطین، دیوان و اجن ه آ
رود و پس از گرفتاري در بند آنان در                                                                            که فراتر نرود. ام ا شاعر، شامگاهي از حدود بازوان این مادر نمادین فراتر مي 

ها و. .. همه چیزي جز خود شاعر نیست و آن وادي یا فروگدار چیزي جز                                        یابد که همه آن وصایا و جن یان و اژدها مي 
 وطن نبوده است:  
             ان  الواد ي         »م ا ک  

ني«                ا لا  و ط 
 )همان( 

آن گاه شاعر به صورت نمادین و حزن انگیز از دست دادن وطن خود و رنج غربت و دوري از میهن را چنین بیان  
 کند:  مي 

                         ذات  م ساء  مات ت ا م ي »
           و  ع لي م د  ذ راعی ها 

             
                            ا ستلق یت  و  ک ان ت ع یني 

ا  ا عمي ی حمل ني م ن تیه                                      ف انوس 
                          و  ل ت یه  ی بح ث  ع ن ي 

                                ف ي ح ي  م وب وء . .. ف ي ح ي  
ن «. 

     ا خش ي ا ن لای بقي ح ت ي ف ي غ ب ش الظ 
                                       

 (266)همان:
)شامگاهي مادر من مرد / و در امتداد بازوانش / خود را رها کردم و چشمانم / فانوس کوري بود/ که  

کرد/ در کوي طاعون زده  و هم مرا جستجو مي برد  مرا با خود از این سرگرداني / به آن سرگرداني مي
                                                                اي. .. گویي که/ترسم که حت ي در تاریک روشن گمان بر جا نماند. (  

در توضیح این شعر باید گفت: نخست آنکه این شعر به صورت داستان و حکایت بیان شده است. دیگر آنکه شعر،  
                و اژدها، اجن ه   وطن است؛ از این رو عناصر به کار رفته در شعر قابل تأویل و تفسیراند بر این اساس مادر نماد  نمادین 

افراداند؛ دیگر آنکه شعر بیانگر اعتقاد و دلتنگي شاعر نسبت به وطن است    نفسانیات و هوا و هوس و. .. همگي نماد  
ا فرا گرفته است. چنین شعري با این مضمون قابل قیاس با شعرهاي  که در زمان سرایش دور از آن زیسته و غم غربت او ر 

اخوان ثالث است. اخوان بارها از این شگرد یعنی روی آوردن به داستان بهره برده است؛ شاید بتوان گفت در میان  
از عوامل این بسامد فراوان، آش  از داستان دارد؛ یکی  بهره گیری را  بیشترین  با  شاعران معاصر فارسی، وی  نایی او 
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های خود به  های اساطیر و باستانی گذشته ایران است؛ دیگر این که او منش گذشتگان را در القای اندیشه داستان 
شود. به این نکته نیز اشاره شود که هردو از خوان گسترده  داند؛ از این رو زبان او هم رمزآلود می مخاطب کارآمد می 

برند و این خود زمینه ای برای داستان پردازی و جلب خواننده  انه ای بهره می موجودات ماورایی و گاه اساطیری و افس 
 است.  

به عنوان نمونه اخوان که »در وطن خویش غریب« است درد غربت و دوري از وطن را در داستانی شعر گونه یا  
 باشد: «                   قص ة شهر سنگستان شعری داستان طرز، به تصویر کشیده است که شاید بهترین نمونه آنها »  

                                                                                                    این قص ه نیز حکایت از درد و دلتنگي شاعر نسبت به مظلومی ت وطن و قوم آریایي است؛ در حقیقت این شعر از  
                                                                         اخوان ثالث است که در نوع خود و البت ه در شعر معاصر منحصر به فرد است. از    وطني ی داستاني برجسته ترین اشعار  

                                                             یتي دارند، اصولا  با کهن الگوها گره خورده اند؛ این الگوها با  سوي دیگر اشعار داستان گونه که حالت روایي و حکا 
نمادهاي قدیمي و مستعملي چون »کبوتر« همراه شده اند. داستان تنهایی شهریاری است که با راهنمایی کبوتران دانا  

کوشد تا به پیش  شود؛ ولی هر آنچه می و پیش بین، ناخودآگاه از راز جاودانی و سربلندی میهن و نژاد خویش آگاه می 
های زیباسازی شعر است و  رسد؛ بستر داستانی شعر یکی از برترین محمل های کبوتران دست یابد به جایی نمی بینی 

 های همراهی خواننده با شاعر و شعر اوست.  همین نکته یکی از موفق ترین جاذبه 
های ایران مدارانه و باستان گرایانۀ شاعر آشنا  با اندیشه   برد بلکه خواننده با خواندن شعر نه تنها از التذاذ ادبی بهره می 

کوشد با نقطه اشتراک خود و خواننده ی داستان پردازی و علاقۀ ذاتی انسان بدان ی به  شود. در حقیقت شاعر می می 
نام  نه تنها از  هاي قدیمي چون » بهرام ورجاوند«،  مقصود خویش برسد. موضوع وطن سبب شده است تاشاعر 

هاي                                                                                                      شاسب«، »توس پسر نوذر« و. .. استفاده کند، که سبب شده است حت ي در به گزیني دایرة واژگاني کمتر از واژه »گر 
مستعمل و رایج زبان که از زبان عربي وارد شده اند، سود جوید؛ از این رو واژگاني چون: همگنان، ستان، بدست،  

ر شعر او فراوان است؛ کاربرد این واژگان خود یادآور زبان شاهنامه در                                                     خفتنگاه، رستنگاه، تفته، ایزدان، فر ه، تیپا و. .. د 
شود، در این شعر نیز دو  بستر داستانی آن است. از این رو روح حماسي که در بیشتر اشعار اخوان ثالث مشاهده مي 

در بیشتر    شود؛ این موضوع چندان است؛ این شعر نیز چون شعر»بلند الحیدري« به نومیدي و رنج شاعر ختم مي 
 شود:  قطعات اخوان دیده مي 

 »مگر دیگر فروغ ایزدي آذر مقدس نیست؟ 
 مگر آن هفت انوشه خوابشان بس نیست؟ 
 زمین گندید آیا بر فراز آسمان کس نیست؟ 
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 گسسته است زنجیر هزار اهریمني تر ز آنکه در بند دماوند است. 
 پشوتن مرده است آیا؟

 سنگ سیاهي کرده است آیا؟  و برف جاودان بارنده سام گرد را
 گفت سردر غار کرده، شهریار شهر سنگستان ... سخن مي

 کرد ها ميز بیداد انیران شکوه
 هاي فرنگ و ترک و تازي را ستم

 نالید ها را زار ميغمان قرن
 کرد: گشت و صدا ميحزین آواي او در غار مي

 گویم غار! غم دل با تو مي 
 د رستگاري نیست؟ بگو آیا مرا دیگر امی 

 آري نیست ! «   صدا نالنده پاسخ داد:
 ( 176-7)حقوقي: 

بنابر آنچه آمد هر دو شاعر)اخوان ثالث و بلند الحیدري( غربت خویش را با داستان به تصویر کشیده اند، همزاد  
ها راه خویش را بیابند ریشه در غربت بیش از حد شاعر دارد از  پنداری شاعر با فانوس بان و این که اجازه ندهد کشتی 

داند با این تفاوت که غربت در کلام اخوان ثالث شدیدتر  ی طرفی اخوان خویش را با شهریار شهر سنگستان یکی م 
 برد.                                                                                           وتأثیر گذارتر است؛ چه او به خاطر غفلت و بي توج هي عصرش نسبت به استبداد، در غربت به سر مي 

استفاده مي    نمادینی  و  زبان سمبولیک  از  دو شاعر  آنکه هر  از  دیگر  بساری  زاییده داستان است؛ چه  کنند که 
گیرند. این توفیق دست کم در این شعر  چه در زبان عربی چه در زبان فارسی، ساختاری رمزآلود به خود می   ها داستان 

اخوان بیشتر از شعر »بلندي الحیدري« است؛ نکتة دیگر آنکه هر دو شاعر به خاطر درد غربت خویش زبان شعري  
 است:                                                                 حزن انگیزي دارند. چند نکته در بند پایاني شعر اخوان جالب توج ه  

                                                                                                             نخست این که این بند در تصویر آفریني این شعر تقریبا  بي نظیر است؛ بدین معنا که انعکاس صوت درون غار به بهترین    - 1
 شیوة ممکن صورت گرفته است و این در حالي است که این انعکاس آن هم در روند شعر بسیار نو، تازه و بدیع است.  

                                                                                                              دومین نکته، آنکه شاعر خود با ایجاد و تصویر گري این صحنه، تکلیف شنونده یا خواننده را با نهایت دق ت، بدون آنکه    - 2
به طور مستقیم اشاره کند، یأسي را به خواننده و شنونده انتقال داده است؛ یعني: »آري نیست«. این شگرد همچون  

 شود.  ا جهت دهی مشخص به خواننده واگذار می های ناتمام امروزی که لوکیشن پایانی ب فیلم 
شود؛ با نگاهی به دیوان بدر شاکر السیاب یا عبدالوهاب  در شعر معاصر عرب هم نظیر این تصویر سازي مشاهده مي   - 3

                                                                                             توان به اشتراکاتی از این دست، رسید؛ بدر شاکر السی اب و اخوان ثالث جز در بهره گیری از ساختار  البیاتی نیز می 
ها و  ها به یکدیگر نزدیك اند. این موضوع به خاطر اندیشه ستانی شعرهای خویش، در بسیاري از مضامین و اندیشه دا 
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                                                                                                               افکار مشترك و البته ات فاقات شبیه به هم است که در زندگي هر دو شاعر اتفاق افتاده است چه هر دو عرق مل ي و میهني  
                                                           هاي استبدادي وقت پرداخته اند و حت ي به زندان افتاده اند و  ه با دولت هاي سیاسي به مبارز داشته اند؛ هر دو با گرایش 

                                                                   شود؛ این موضوع حت ي به نام گذاري آثارشان نیز سرایت کرده است. مثلا   در شعر هر دو نوعي یأس و ناامیدي دیده مي 
ژمرده«، »گورکن«، »خانه  هاي پ                                                                    ، »در حیاط کوچك پاییز در زندان« که قابل قیاس با آثار سی اب چون »گل »زمستان« 

 بردگان«، »روسپي کور« و...  
ر« )سرود  در ادامۀ بند سوم به روشنی دیده می   - 4                                                                               شود که بند پایاني »قص ة شهر سنگستان« با بخشي از شعر »ا نشود ه الم ط 

د. به این شعر                                                                                               باران( از بدر شاکر السی اب قابل مقایسه است؛ به ویژه در قسمتي که انعکاس یا پژواك صدا وجود دار 
            دق ت کنید: 

 ب الخلیج » یا خلیج « 
                      »ا صیح 
        

                                       یا واهب  الل ولؤ  و الم حار و  الر دي 
                  ف ی رجع  الص  دي 

                  ک ا ن  ه الن شیج 
 یا خلیج 

                              یا و اهب  الم حار و  الر د ي 
                                     و ی نث ر الخ لیج م ن ه باته الک ثار 

                                        ع لي الر  مال: ر غوه الاج اج و  الم حار 
                                 ا تبق ي م ن ع ظام  با ئس  غ ریق       و  م  

ل  ی شرب الر دي                                     م ن الم هاجرین  ظ 
ه الخ لیج  و  الق رار                  م ن ل ج 

               
                                           و  ف ي الع راق ا لف ا فعي ت شرب  الر حیق  

 ب الن دي«. 
            م ن ز هر ه ، ی رب ها الفرات 
                             

 ( 138- 40)اسوار: 
صدف و مرگ / و پژواك / چون گریه اي  زنم اي خلیج / اي بخشنده مروارید و  )بر خلیج بانگ مي 

ها گردد / اي خلیج / اي بخشنده صدف و مرگ / و خلیج از بخشش بسیار خود بر شن خاموش بر مي 
استخوان شور بخت غریقي از مهاجران را / که  کند / تلخاب کف را و صدف را / و باز ماندةنثار مي

ه و قعر خلیج / از جام مرگ مي نوشند که فرات عراق هزار افعي / از شهد گلي مي  نوشید / و در                                    در لج 
 به ژاله پرورده است. ( 

مفونیه                                                                                                          از سوي دیگر محتواي فکري و شیوة داستان سرایي شعر »قص ة شهر سنگستان« بسیار به قص ه یا شعر »الس 
مل  به صورت غیر  دو  این هر  نزدیك است.  البیاتي  از عبدالوهاب  ری ه« )سمفوني کولي(  موس داستان تضاد                                                                                     الغ ج 
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ها و امید و نامیدی است؛ شفیعي در این زمینه معتقد است محتواي عمومي شعرهاي او را نبرد خیر و شر یا  اندیشه 
                                                                              دهد و در تحلیل نهایي، ادبی ات همة جهان چیزي جز درگیري نیروهاي خیر و شر نیست.  نبرد انسان و بدي تشکیل مي 

یابد؛ لذا هر دو شعر به  این درگیری در هر دو شعر صورت روایت می ( در هرصورت  176:  1380)ر. ک شفیعي،  
کنند؛ هر دو با جادو و ماوراء الطبیعه گره خورده اند  صورت داستانی کوتاه فرایند دورني و غم اصلي شاعر را بازگو مي 

وني کولي شاعر از  هاي جامعة شاعرند. در شعر سمف و در حقیقت بیان مافي الضمیر اوست که برخاسته از نابساماني 
 سراید:  زبان کولي چنین مي 

         الا قواس  –الهیاکل  –                                              » ص اح  الغ ج ري: است یق ظي ا ی ت ها الاع مده  
         الر حیل  –         الن بوءه  –                                          یا م کعب ات الن ور  ف ي ق صیده  الم ستقبل  
: ا ستیق ظي ا یت ها الا سطور ه                     الق بیل ه... «.   –                                   ص اح 

 (192)اسوار:  
هاي نور در سرود                ها / اي مکع بطاق  –ها  پیکره   –ها  )کولي بانگ بر آورد: بیدار شوید اي ستون

قبیله( و در شعر اخوان ثالث از زبان دو   –سفر / بانگ زد بیدار شو اي اسطوره    – پیشگویي    –آینده  
 کبوتر در مورد شهریار

 خوانیم:  چنین مي   
 ر: »و او مانند سردار دلیري نعره زد بر شه

 دلیران من اي شیران 
 زنان ! مردان ! جوانان ! کودکان ! پیران ! 

 ها گفت. .. و بسیاري دلیرانه سخن
 زد، آي !. .. و چون دیوانگان فریاد مي

 زد باز خاست گریان نعره ميافتاد و بر ميو مي
 ها خاموش. .. «.                       دلیران من ! ام ا سنگ

 (172- 173)حقوقي: 
های داستان است. کولي با                                                                                نقطة مشترك در هر دو، نه تنها ساختار روایی یا داستانی شعرها، بلکه شباهت شخصی ت 

های مشترکی نیز دارند. در هر دو نوعي دلزدگي و  شهریار از اصلی ترین نقاط مشترک هر دو داستان است که ویژگی 
چشم مي  به  کوبنده مي نومیدي  فریاد  با  دو  هر  در  کوشن خورد.  انقلاب  و  انگیزش  یا  استقامت  و  خیزش  نوعي  د 

شنوندگان خویش ایجاد کنند. و این بخش اعظم این انگیزش بر دوش ساختار روایی شعر است؛ در داستان کولي نیز  
 نماید:  کف بین همچون دو کبوتر راه را به کولي مي 

                                  »و  ک ان  الغ جري  ر اکعا  ی بکي 
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ه ف ي ید ها 
            و  کانت ی د 
             

                                                 ه   الکف    ل ه قالت: ه ناك م د ن  رائعه  ا خري قارئ 
                      وراء  النهر، ف ارح ل 

یئا «.   ف ي کف ك لا ت قول  ش 
                            ف ه نا، الخ طوط 
                 

 ( 196)اسوار:  
گریست / دست او در دست زن بود / کف بین به او گفت: آن سوي رود )کولي، خمیده قامت، مي 

پیش  در  سفر  راه  پس  است،  دیگري  بشکوه  چیزي  شهرهاي  تو  دست  کف  خطوط  اینجا  که  گیر/ 
 گوید(. وانمي 

                                                 شود که هر دو شعر تا حد فراتر از تصو ر به یکدیگر  شباهت نزدیك این دو راهنما )کف بین و دو کبوتر( سبب مي 
                                                                                                              نزدیك شوند، تا حد ي که گمان »استقبال« رود یا مبحث ادبی ات تطبیقي قوي تر گردد. ام ا به نظر نمي رسد که این دو 
شاعر با شعر یکدیگر آشنا بوده باشد یا از شعرهای همدیگر آگاهي داشته بوده باشند. این سخن زن فال بین )کف  
                                                                                                           خوان( مبني بر وجود راه نجات و شهري بشکوه در فراسوي این رود، دقیقا  با شعر اخوان ثالث مطابقت دارد؛ آنجا که  

 گوید:  شهریار شهرسنگستان چنین مي یکي از دو کبوتر در جواب کبوتر دیگر براي حل مشکل  
 »نمایم تا کدامین راه گیرد پیش 

 از این سو، سوي خفتگاه مهر و ماه راهي نیست 
 هاي بي فریاد و کهساران خار و خشك و بي رحم است بیابان

 وز آن سو سوي رستنگاه ماه و مهر، کس را پناهي نیست 
 ها یك دریاي هول هایل است و خشم طوفان

 سوي تفته دوزخي پرتاب  سه دیگر
 رهایي را اگر راهي است 

 جز از راهي که روید زان گلي، خاري، گیاهي نیست«. 
 ( 170)حقوقي: 

این موضوع همچنین از دیدگاهي دیگر با توجه به روند داستانی آن به شعر سهراب سپهري با عنوان »پشت دریاها«  
 سراید: مطابقت دارد؛ آنجا که شاعر مي 

 ها شهري است »پشت دریا
                        ها رو به تجل ي باز است که در آن پنجره 

 نگرندها جاي کبوتر هایي است که به فوارة هوش بشري ميبام
 دست هر کودك ده سالة شهر شاخة معرفتي است 

 نگرند مردم شهر به یك چینه چنان مي
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 «. که به یك شعله به یك خواب لطیف
 (364: 1384)سپهري، 

اب داستان انسان عصر حاضر است که از دنیای دون به تنگ آمده است و عزم سرای دیگر دارد؛ این  این شعر سهر 
توان به شهر آرماني شاعر که البته در شعر اخوان ثالث و نیز عبدالوهاب                                           داستان نیز قص ۀ شاعراست. در اینجا نیز مي 

اه سوم همان راهي است که کف بین به کولي  شود، رسید. در هر صورت این ر البیاتي به گونه اي دیگر مشاهده مي 
کند؛ در حقیقت در هر دو افسانه وروایت، کهن الگوي »نجات« و »رستگاري« وجود دارد و در هر دو  پیش نهاد مي 

                                                                     شود. شعردیگری از بلند الحیدري ی ک انوا ا رب عه  ی حکایت خود اوست در  فرهنگ این مطابقت در کلام مشاهده مي 
داستان را از زندگی خویش به تصویر کشیده است، این شعر به خاطر سمبولیک بودن و حزن    حقیقت شاعر این 

                                                                                    انگیزي دروني شعر، به کلام شاملو نیز بسیار نزدیک است؛ به این شعر الحیدري دق ت کنید:  
                  »ک انوا ا رب عه  

                ذات  ص باح  م ن ت شرین 
        

               ق بل  ا سنین  
جن                            ک ن ا ا رب عه ف ي س 

                م ن ک ف  س جین 
                                  ک ن ا ما ز لنا ن قدر  ا ن ن ضح ک 

ر                ا ن ن سخ 
ان. .. و  ا ن... «                                            ا ن ن دح ر  ع ین السج 

 ( 266-68)اسوار: 
)بامداد روزي از روزهاي نوامبر/ در سالیان پیش / در زنداني کوچک تر از کف دست زنداني / ما  

بودیم / هنوز مي پیروز  توانستیم خنده سر بدهیچهار تن  بر چشم زندانیان   / پیشه کینم  / لودگي  م 
 شویم... (  

آویزند؛ دومین                                                                                               این شعر داستان یا گزارشی است از سرگذشت چهار زنداني؛ که نخستین آنها را بر در  زندان به دار مي 
آنها به دست خود چشم هایش را کور مي  فروشد و  شود و به بهاي اندک خود را مي کند؛ سومین خبرچین مي از 

گریزد. در آغاز این داستان روند آغازین شعر بر  اهي دیگر مي چهارمین آنها یعني شاعر پیوسته از تبعیدگاهي به تبعید گ 
پردازد:  های قدیمی و حکایات مرسوم است. شاعر در پایان شعر داستان به بیان عقیده و آرمان خویش می اساس داستان 

ود و شعر را این  ش                                                                                              آن که حت ي پس از مرگ نیز از او و دوستان اوی جزآنکه خود را به بهاي اندک داد ی به بزرگي یاد مي 
 برد:  گونه به پایان مي 

                                                     »م ن ی در ي. .. ق د ن بعث  خ ارطه  ا کب ر  ل لو طن  
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                          ق د ی بعث  م ن ا. .. م ن غ ربه  م نفانا  
     

           
                 م ن خ ضر ر وانا 

                                         م ن ک ف ي م صلوب. .. م ن ع یني م نت ح ر 
ر  ل لو طن «

                                    ق د ی بع ث  م عني آخ 
 (272-3)اسوار: 

ند. .. شاید در جلوة نقشة جغرافیایي و بزرگ تر وطن / برانگیخته شویم / شاید از میان  داکس چه مي 
ما. .. از غربت تبعیدگاه ما / از سبزي رویاهاي ما / از دو دست بردار شده اي. .. از دو چشم خود  

 کشنده اي / وطن را معناي دیگري پدیدار شود. 

ها خواهیم پرداخت، تا تطبیق  رداختن و مقایسه با شعر احمد شاملو به آن در این شعر چند نکته وجود دارد که پیش از پ 
                            با دق ت بیشتری صورت گیرد:  

آن چنان که گفتیم در مرحله نخست داستان گرایی یا داستان پردازی شعر سبب دل انگیزی، روایی و رونق شعر شده    - 1
 است.  

کند به شعر غربت خاصي  غم و رنج و نابساماني را بیان مي   هاي بسیار زیبا، گیرا و دلنشین از زندان که میزان توصف   - 2
 بخشیده است.  

زند و این موضوع سبب رئالیستي بودن شعر  ذکر وقایع تاریخي یا منطبق با و اقعیت از زندگي شاعر در این شعر موج مي   - 3
کند به حدی که خواننده  ایفا می شود. از این رو در کنار داستان گرایی، واقع گرایی شعر نقش مهمی در جلب خواننده  مي 

 انگارد.  بیند بلکه گزارش و شرح حال می آن را داستان نمی 

 مبارزه و استبداد گریزي شاعر از خفقان حاکم بر جامعه اش اصلي ترین محور شعر است.    - 4

گیرد از اصلي ترین محورهاي چنین                                                                        امی د شاعر به جاودانگي که براي جنگیدن و رهایي به معنای عام خود شکل مي   - 5  
 گیرد.  اشعاري است؛ ضمن آن که این امید هم در ساختار داستان شکل می 

غم افزای  در این شعر مضمون هایي دیگري هم نهفته است که در این جا مجال گفتار آن نیست همچون سرنوشت  
                                                                                                         زندانیان و توصیفات زیبای شاعر از وضعیت آنان. اکنون اگر به یکي از شعرهاي شاملو با عنوان »کیفر« دق ت شود،  

 شود:  ها با اندکي تفاوتي دیده مي                   تقریبا  همان نکته 

»در این جا چار زندان است /به هر زندان دوچندان نقب، در هر نقب چندین حجره در هر حجره 
یی                                                                                           چندین مرد در زنجیر ... /از این زنجیریان، یک تن، زنش را در تب  تاریک  بهتانی به ضرب  دشنه/

                سر  برزن، / به                                                                                   کشته است. / از این مردان، یکی، در ظهر  تابستان  سوزان، نان  فرزندان  خود را، بر  
             ریز بر راه                                                 ست. / از اینان، چند کس در خلوت  یک روز  باران گرد آغشته                 فروش  سخت  دندان         خون  نان 
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نشسته  ج سته رباخواری  بام  روی  به  کوتاهی  دیوار   از  کوچه  سکوت   در  کسانی   / کسانی                                                              اند   / اند 
کس را در شبی تاریک  من اما هیچ  /اند.  شکسته                                            شب، در گورهای تازه، دندان  طلای مردگان را مینیم 

                       های شب / ز بامی بر سر  ام / من اما نیمه                                          ام / من اما راه بر مرد  رباخواری / نبستهو توفانی / نکشته 
/ در اینبامی نجسته  به هر زندان دوچندان نقب و در هر نقب چندین  ام.    / جا چار زندان است  

                                                     در این زنجیریان هستند مردانی که م ردار  زنان را دوست حجره، در هر حجره چندین مرد در زنجیر /   
                                                                                     دارند. / در این زنجیریان هستند مردانی که در رؤیای شان هر شب زنی در وحشت  مرگ از جگر  می

یابم یی گر آن همزاد را روزی نیابم ناگهان، خاموش یی  کشد فریاد. / من اما، در زنان چیزی نمیبرمی
های بیابانی که                                                        ر  رؤیاهای خود، / جز انعکاس  سرد  آهنگ  صبور  این علف                    من اما، در دل  کهسا   /

ریزند، /  با چیزی ندارم گوش. /  مرا گر خود نبود این بند، خشکند و میپوسند و می رویند و میمی
                                                 گذشتم از تراز  خاک  سرد  پست... / ج رم این است!  چو یادی دور و لغزان، میشاید بامدادی، هم

 (335)شاملو: این است«.       ج رم /

 در این شعر نیز شاعر به چند موضوع اشاره دارد که هم سان شعر پیشین است:  
شود؛ مسبب این  نخست بهره گیری از شیوۀ داستان پردازی است؛ خواننده به صورت ناخودآگاه به شعر علاقه مند می   - 1

ها و نوشته از همین رویکرد  بسیاری از داستان علاقه ساختار داستانی شعر است و همین حربۀ اصلی سراینده است. 
 برند.  برای به دنبال کشاندن مخاطب بهره می 

هاي  زند. در شعر شاملو زندان داراي نقب هایي است که مرداني با جرم توصیف فضاي زندان که در هر دو شعر موج مي   - 2
 جرم و خطایي اسیر و زنداني است.  متفاوت در آن اسیر شده اند و تنها این شاعر است که در حقیقت بدون هیچ  

توان دریافت که برخي از این زندانیان چون خود شاعر، بي گناه به حبس افتاده اند. از این مبحث در  با مطالعة شعر مي   - 3
 خورد.  شعر حیدری هم به چشم می 

سخن اخوان ثالث و  شاعر در این شعر، بخشي از زندگي و دوران حبس خود را به تصویر کشیده است. و از این رو به    - 4
 شود.  هاي شعر معاصر نزدیک مي        حبسی ه 

هر دو شاعر )شاملو و الحیدری(به گونه اي از عدد چهار استفاده کرده اند که ناخود آگاه خواننده را به یاد دیگر شاعر   - 5
کودکی خویش  اندازد. تفاوت این دو شعر در این است که در شعر نخست از بلند الحیدري، شاعر داستان دوستان  مي 

                                                                   کشد یعنی درحقیقت داستان دارای درازای زمانی است؛ ام ا شاملو در شعر  و از جمله کودکی خود را به تصویر می 
گیرد و خود را برتر از خاک و البته  کند و در آخر نتیجه می خویش وصف مردان و زندانیان را در مقطع کوتاه تری بیان مي 

 (  334داند)ر ک همان:  آسمانی می 
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 گیری  نتی ه   - 3  
                                                                                                           در شعر عصر حاضر تمامی گویندگان از خوان داستان بهره برده اند؛ گاه خواننده با خواندن یک غزل، شعر نو یا حت ی  

های شعر ناخودآگاه بیانگر داستانی است که در نگاه  یابد که توالی مصراع ها، ابیات و بخش   یک شعر سپید درمی 
ها بی تأثیر از ساختار داستانی کنونی و رایج و مشهور زبان نیستند. ساختار  وع داستان ماند. این ن سطحی به داستان نمی 

توان از زبان شعرحذف کرد؛ در زبان فارسی شعر نه تنها محمل داستان است بلکه برای تحریک و تأثیر  داستانی را نمی 
ها و محتواهای ادبی بسیار به یکدیگر  مضمون گیرد. ادبیات فارسی و ادبیات عرب هم در به کارگیری  بیشتر از آن بهره می 

                                     های شاعران قدمت دیرین دارد ام ا این  الگوی داستانی؛ بهره گیری از داستان در سروده   نزدیکند و هم در به کاربردن 
                                                                                                   رویکرد از چند جهت در شعر معاصر ی در بین دو زبان پارسی و عربی ی حایز اهمی ت است: نخست آن که شاعران  

ر دو فرهنگ برای همسویی خوانندگان با خود و انتقال عقاید  و باور های خویش نیازمند بهره گیری از  معاصر در ه 
کنند؛  داستانند؛ دیگر آن که برخی از شاعران آگاهانه خود و خوانندگان شعر را با چهار چوب داستان باخویش همراه می 

رها به لحاظ اسلوب روایی شعر، یعنی رازآمیزی و  این در حالی است که مخاطب یا خواننده، در برخی دیگر از شع 
ها و  رمزآلودگی کلام، گزارش گویی یا همسو کردن خواننده با خود، نا خودآگاه خود را در جریان داستانی با سمبل 

                                                           های ادبی شعر حاضر است که تقریبا  تمامی شاعران صاحب سبک در  بیند؛ این رویه از کارآمدترین ترفند نمادها می 
البیاتی و بلند  شعر   معاصر از آن استفاده کرده اند. شاعرانی چون اخوان ثالث، شاملو در زبان فارسی و السیاب، 

ی آخر این که در شعر  الحیدری از برجسته ترین شاعرانی هستند که از این شگرد سخن سرایی بهره برده اند. نکته 
از بسامد بالاتری نسبت به شعر معاصر عرب برخوردار    فارسی معاصر روی آوردن به داستان و داستان گرایی به مراتب 

 های کهن است.  است و یکی از دلایل آن پشتوانه و قدمت ادبیات فارسی از سال 
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